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برايمان فراهم شد، يعني عباراتي از  )descriptive functions( »توابع توصيفي«فرصت مناسبي براي ذكر  ترپيش
) descriptions(» هـا توصـيف «براي درك چنين عباراتي، در آغاز بايـد منظـور از   . »xسينوس «يا » xپدرِ «قبيل 

  .مشخص گردد
 يــا مــبهم( )indefinite( و غيــرمعين )definite( بــر دو نــوع باشــد، معــينممكــن اســت » توصــيف«يــك 

)ambiguous( .(توصيف غيرمعين عبارتي است در قالب )form( »چيزي« )a so - and - so(  و توصيف معين) در
 با بررسي نـوع اول مطلـب را آغـاز   . )the so - and - so(»فلان چيز بخصوص«عبارتي است در قالب ) حالت مفرد

  .كنيم مي
اين توصيفي كـاملاً  » «.مردي را ملاقات كردم«، »چه كسي را ملاقات كرديد؟«:] به جملات زير توجه كنيد[

: است  اكنون سؤال ما اين. ايم ايم منحرف نشده در اين جملات از كاربرد واژگاني كه اختيار كرده» .غيرمعين است
 كنـيم اظهـارم صـادق    ام؟ فعلاً فرض مي يزي را بيان كردهواقع چه چدر» مردي را ملاقات كردم«گويم  يوقتي م

)true( باشد و در واقع جونز )Jones( ام بـه معنـي اينكـه     واضح است آنچـه را بيـان كـرده   . را ملاقات كرده باشم
در اين حالت، اگر » .مردي را ملاقات كردم، اما جونز نبود«توانم بگويم  مي] زيرا[نيست؛ » جونز را ملاقات كردم«

مردي «گويم  مي ام، برخلاف موقعي كه ام، اما سخن متناقضي با آنچه كه مقصودم بوده است نگفته چه دروغ گفته
در ايـن حالـت گفـتن اينكـه مـردي را      . [ام اين باشد كه جونز را ملاقات كـرده  و منظورم واقعاً» را ملاقات كردم

است كه بگويم جونز را ملاقات كردم و جونز را ملاقات نكـردم، و واضـح    ملاقات كردم ولي جونز نبود، معادل اين
فهمد حتـي اگـر بيگانـه بـوده و      مخاطب من سخنم را مي همچنين واضح است.] است كه سخن متناقضي است

  .به گوشش نخورده باشد» جونز«هرگز نام 
نه تنها جونز، بلكـه هـيچ مـرد خاصـي مشـمول گفتـه مـن        : توانيم بگوييم مي ،اما بيشتر از آنچه كه ذكر شد

در ايـن صـورت   باشـد؛   )false( گفته مـن كـاذب  ] فرض كنيم[گردد كه  اين مطلب هنگامي واضح مي. شود نمي
واقع جمله مذكور بامعني در. آن عبارت است و نه شخص ديگريدليلي وجود ندارد كه فرض شود جونز مشمول 

اسبي «. چه ممكن نيست صادق بوده باشد، يعني حتي اگر هيچ مردي در عالم وجود نداشته باشدحتي اگر ،است
جملات كاملاً بامعنايي هستند، » را ديدم )a sea - serpent( يك افعي دريايي«يا » را ديدم )a unicorn( شاخدار

. اي را بـدانيم  اگر بدانيم منظور از اسب شاخدار يا افعي دريـايي چيسـت، يعنـي تعريـف ايـن موجـودات افسـانه       
مـثلاً در مـورد   . دخالت در تشكيل معناي يك جمله دارد ،ناميم مي )concept( آنچه را كه مفهوم بنابراين، صرفاً

وجود  )unreal( اينطور نيست كه در جايي مبهم چيزي غيرواقعي: فقط مفهوم آن موردنظر است »اسب شاخدار«
بـا معنـا   » اسبي شاخدار را ديدم«بنابراين، به علت اينكه گفتن . نام داشته باشد» اسب شاخدار«داشته باشد كه 

عنوان جزء متشـكله  را به  »اسبي شاخدار«گردد معناي جمله، با تحليل درست،  است، واضح مي) اگر چه كاذب(
  .شود مي» اسب شاخدار«چه شامل مفهوم دربرندارد، اگر
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اكثـر  . كـه در اينجـا بـا آن روبـرو هسـتيم، مسـأله بسـيار مهمـي اسـت          )unreality( »عدم واقعيـت «مسأله 
مسـأله   اند توسط دستور زبان گمراه شده، از راههاي اشتباهي به بررسـي  داناني كه به مسأله فوق پرداخته منطق

هسـت، بـراي تحليـل     آنها شكل دستوري را به عنوان راهنمايي مطمئن، بيش از آنچه واقعـاً . اند مذكور پرداخته
اند كـه كـدام تفاوتهـا در شـكل دسـتوري       و به اين نكته توجه نكرده. اند در نظر گرفته] )propositions( احكام[

 يـك شـكل  » مـردي را ملاقـات كـردم   «و » ات كردمجونز را ملاق«سنتي دو حكمِ ] منطق[از نظر . اهميت دارد
)form( برد  حكم اول از شخصي واقعي نام مي: دارند، در حالي كه در حقيقت اين دو، اشكال كاملاً متفاوتي دارند
اسـت و هنگـامي    )propositional function( اي ، در حالي كه حكم دوم در بردارنده يك تابع گزاره]يعني جونز[

در بعضـي  ) يك انسان است xرا ملاقات كردم و  x(اين تابع كه «: يابد به اين صورت تصريح مي كه تحليل گردد،
اسـبي  «نيسـت، قـالبي كـه بـراي     » را ملاقات كـردم  x«واضح است تابع مذكور در قالب ... » .اوقات صادق است

  .واقعيت ندارد» اسبي شاخدار«رغم اينكه چيزي به عنوان  مناسب است، علي» شاخدار را ديدم
انـد كـه    دانان مجبور به پـذيرش ايـن نتيجـه شـده     اي، بسياري از منطق نداشتن توابع گزاره به علت در دست

       »كـوه طلايـي  «تـوانيم دربـاره    معتقـد اسـت كـه مـي     )Meinong( ينونـگ مثلاً ما. اشيائي غيرواقعي وجود دارند
)The golden mountain( ،»ردمربع گ« )The round square( توانيم قضـايايي صـادق    و غيره سخن بگوييم؛ مي

بسازيم كه موضوع آنها همين كلمات باشد؛ به همين جهت اين موضوعات بايد به نحوي وجودي منطقي داشـته  
  .معنا خواهند بود بي ،ند، زيرا در غير اين صورت احكامي كه شامل چنين موضوعاتي استباش

تـرين  از واقعيت هستند كه بايـد حتـي در انتزاعـي   ] و شناختي[هايي فاقد آن درك  به نظر من، چنين نظريه
سـب شـاخدار   توان موجودي را بـه عنـوان ا   طور كه در جانورشناسي نمي بايد بگويم همان. مباحث محفوظ بماند

قدر با دنياي واقعي سروكار دارد كه جانورشناسـي، اگـر    پذيرفت، منطق نيز نبايد آن را بپذيرد، زيرا منطق همان
گفتن اينكه اسب شـاخدار موجـوديتي در   . پردازد هاي كلي و انتزاعي چنين دنيايي مي چه منطق بيشتر به جنبه

ها وجـود دارد   آنچه در حماسه. رفتن است ترين طفره و حقيرانهانگيزترين  حماسه يا ادبيات يا در تصور دارد، رقت
حيواني نيست كه از گوشت و خون ساخته شده و نفس بكشد و براساس رأي خويش حركت كند؛ آنچه كه وجود 

همچنـين  ]. نه خود اسب شـاخدار [كننده آن است  و يا كلماتي است كه توصيف] از اسب شاخدار[دارد تصويري 
دنياي تصورات شكسپير به همان نحوي وجود دارد كه ] يعني[املت، مثلاً در دنياي خاص خودش ادعاي اينكه ه

كند، و يا لااقل موجـب ابهـامي    ايجاد سردرگمي مي ناپلئون در دنياي واقعي، معادل گفتن چيزي است كه عمداً
تصور شكسـپير  : »واقعي«ي تنها يك دنيا وجود دارد، دنيا. توان براي آن اعتباري قائل شد است كه به سختي مي

همچنين افكاري كه ما در . بخشي از اين دنياست و افكاري كه در نوشتن تراژدي هاملت داشت نيز واقعي هستند
افكار و احساسـات و غيـره در    اما به لحاظ ماهيت تخيل است كه صرفاً. حين خواندن آن اثر داريم واقعيت دارند

بـه نـام هاملـت     )objective( د و نه اينكه علاوه بر اينها شخصي عينيشكسپير و خوانندگان آثارش واقعيت دارن
وقتي كه تمام احساساتي را كه از جانب ناپلئون در نويسندگان و خوانندگان تاريخ ايجاد شده . وجود داشته باشد

هر آنچه را كه ايم؛ اما در مورد هاملت  دست نيافته[در دنياي واقعي [است به حساب آوريم، هنوز به خود ناپلئون 
لـت بـاقي   چيـزي از هام  ،كس درباره هاملـت نينديشـيده باشـد    اگر هيچ. ايم ايم و به آخر رسيده بوده است يافته

ساخت كه او را بـه   كس درباره ناپلئون نينديشيده باشد، بالأخره ناپلئون كسي را وادار مياگر هيچ] اما[ماند،  نمي
بنـدي بـازي    است اساسي، و هر كس با اين مفهوم از طريق چشم مفهوم واقعيت در منطق مفهومي. حساب آورد

بـراي طـرح تحليلـي درسـت از     . است  كرده و وانمود كند هاملت به نوعي واقعيت داشته به انديشه خيانت كرده
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شوند، پايبنـدي   احكامي كه در مورد اسب شاخدار، كوه طلايي، مربع گرد و ساير اشياء دروغين صادر شده يا مي
  .وم باصلابتي از واقعيت بسيار ضروري استبه مفه

نبايـد  » غيرواقعي«چيز  در پيروي از اين برداشت از واقعيت، بايد اصرار داشته باشيم كه در تحليل احكام هيچ
تـوانيم آن   چگونه مي اما، از اينها گذشته ممكن است سؤال شود اگر چيزي غيرواقعي وجود ندارد. پذيرفته گردد
 )symbols(احكام، مـا در وهلـه اول بـا نمادهـا      است كه در مورد پاسخ اين] آن سخن بگوييم؟ و از[را بپذيريم؟ 

اي گرفتـار   روبرو هستيم، و اگر به گروهي از نمادها كه خود معنايي ندارنـد معنـايي را نسـبت دهـيم در مغلطـه     
يـز كـه توسـط آن ايـن     خواهيم شد كه ما را وادار به پذيرش موجودات غيرواقعي خواهد ساخت؛ تنها طريقـي ن 

اي كـه   كل چهار كلمه. است كه اين موجودات را اشيائي توصيف شده بينگاريم پذير خواهد بود اين پذيرش امكان
نيز به » اسب شاخدار«لفظ . دهند باهم حكم معناداري را تشكيل مي ،سازند را مي» اسبي شاخدار را ديدم«جمله 

 تشكيل گروهـي فرعـي  » اسبي شاخدار«] نكره[اما لفظ . بامعناست »مرد«طور كه لفظ  تنهايي با معناست، همان
)subordinate group (بنابراين، اگر به اين لفظ به غلط معنـايي را  . دهد كه خود مستقلاً داراي معنا باشد را نمي

چگونـه  شويم كـه   بينيم، و با اين سؤال روبرو مي مواجه مي» يك اسب شاخدار«نسبت دهيم به ناگهان خود را با 
اسـبي  «. تواند در دنيايي وجود داشته باشد كه در آن هيچ اسـب شـاخداري موجـود نيسـت     چنين موجودي مي

توصيف غيرمعيني نيست كه چيزي غيرواقعي . كند يك توصيف غيرمعين است كه چيزي را وصف نمي» شاخدار
وصـيف باشـد، معـين يـا     يـك ت » x«فقط وقتي معنـا دارد كـه   » غيرواقعي است x«حكمي مانند . را وصف كند

اما، خواه . توصيفي باشد كه چيزي را وصف نكند حكم مذكور صادق خواهد بود» x«در اين صورت اگر . غيرمعين
 »x  «اي نيست كـه   چيزي را توصيف كند يا نكند جزئي از اجزاء تشكيل دهنده معناي جمله»x «  در آن واقـع

دهند كه به تنهايي خود  كه گروهي فرعي را تشكيل نمي ها،در بحث توصيف» اسبي شاخدار«مانند  1شده است؛
غيرواقعـي   x«يك توصيف باشـد  » x«گيرد كه وقتي  تمامي اينها از اين حقيقت نشأت مي. معنايي داشته باشند

  .مهمل نيست، بلكه هميشه معنا دارد و گاهي نيز صادق است» وجود ندارد x«يا » است
هيم و به طور كلي معناي احكامي را كه داراي توصيفهاي مبهم هستند توانيم بحث خود را ادامه د اكنون مي
بيان كنيم، در حالي كه لفظ  )a so - and – so( »چيزي«خواهيم مطلبي را در مورد  فرض كنيد مي. تعريف كنيم

ه در ك xهستند، يعني اشيائي چون  fاشاره به اشيائي دارد كه داراي ويژگي خاص  )so - and – sos( »چيزهايي«
بـه   fxباشد، در اين صـورت  » چيزي«اي از  نمونه» مردي«المثل اگر  في(صادق است  fxاي  مورد آنها تابع گزاره

را نسبت دهـيم، يعنـي    yويژگي » چيزي«حال فرض كنيد بخواهيم به .) آيد درمي» يك انسان است x«صورت 
مردي «مثلاً در مورد (صادق باشد  yxكه  يداراست درحال xهمان ويژگي را دارد كه » چيزي«خواهيم بگوييم  مي

را دارد خـود   yويژگـي  » چيـزي «حال اين حكم كه ) ».را ملاقات كردم x«عبارت است از  yx» را ملاقات كردم
هماننـد و يكـي   x بـا  » چيــزي «بايـد   xبود، بـراي مصداق مناسبي از  اگر چنين مي. نيستyx حكمي در قالب 

مـواردي نظيـر    در بعضي موارد اين امر ممكن است صادق باشد، مطمئنـا در ) ربه يك اعتبا(چه شد؛ حال اگر مي
را  yxرا دارد قالـب   yتنها از اين حقيقت كه بيان اين مطلب كه چيـزي ويژگـي   . صادق نيست» اسبي شاخدار«

                                                           

 تحليـل  اسـت  رفتـه  كـار  بـه  آنهـا  در توصـيفي  كه را جملاتي چنانچه. زائدند عباراتي هاتوصيف راسل نظر در اينكه توضيح .1
 اينچنـين  »ديدم را مردي« جمله مثلاً. ندارد وجود توصيفي آنها در كه آوريم مي دست به را جملاتي آنها معادل كنيم، منطقي
 »مـردي « واژه از اثـري  ملاحظه معادل، جمله در» .ديدم من را چيز آن و است مرد چيز آن كه هست چيزي«: شود مي تحليل

   .مترجمـ  معناست داراي تنهايي به راسل عقيده به كه داريم را »مرد« لفظ عوض در و ندارد، وجود) نكره صورت به(
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تعريف . نيز باشد» غيرواقعي«شود كه بتواند در عين حال  اي فراهم مي به گونه» چيزي«ندارد، امكان تعريف لفظ 
  :مذكور چنين است

  :به اين معناست كه » .را دارد yرا دارد ويژگي  fچيزي كه ويژگي «جمله 
  .هميشه كاذب نيست yxو  fxتصديق توأم 

بعضي «: ود، اين نظير حكمي است كه ممكن است بدين صورت بيان شودش تا آنجايي كه به منطق مربوط مي
f ،هاy كنـد و ديگـري    زيرا يكي افاده مفـرد مـي  . ؛ ولي از لحاظ علم معاني اختلافي بين دو حكم هست»هستند

سـخن  » چيـزي «است كه اگر احكامي كه كـلاً دربـاره     نكته مهم اين. جمع؛ اما اين مطلب چندان اهميت ندارد
شـود، و بـه    شود كه شامل جزئي نيستند كه با اين لفظ نشان داده مي ند به دقت تحليل شوند، معلوم ميگوي مي

باشـد   توانند داراي معنا باشند، در عين اينكه چيزي كـه مـراد آنهـا مـي     همين دليل است كه چنين احكامي مي
  .وجود نداشته باشد

هاي مبهم به كار رود، از آنچه كـه در انتهـاي فصـل    ، هنگامي كه در مورد توصيف)existence( تعريف وجود
    اي  اگـر تـابع گـزاراه   » بشـري وجـود دارد  «يا » بشر وجود دارد«گوييم  مي. شود گفتيم نتيجه مي] كتاب[گذشته 

»x وجـود دارد اگـر   » چيـزي «گـاهي صـادق باشـد؛ و بـه طـور كلـي       » انسان است»x    فـلان و بهمـان اسـت«              
)x is so - and - so( سـقراط يـك   «حكـمِ  . توانيم مطلب را بيان كنيم به تعبير ديگري نيز مي. گاهي صادق باشد

] ربطي[فعل . اما عين آن نيست» سقراط انسان است«است با حكم  )equivalent( بدون شك معادل» بشر است
كند؛ اما همين لفـظ در جملـه    ع و محمول را بيان ميرابطه بين موضو» سقراط انسان است«در جمله  )is( است

را براي » است«باعث شرمندگي است كه نوع بشر لفظ . است )identity( بيانگر اينهماني» سقراط يك بشر است«
. دو معناي كاملاً متفاوت به كار برده است ـ اين شـرمندگي البتـه در زبـان منطـق نمـادي جبـران شـده اسـت         

فـرض  (نامگـذاري شـده اسـت    ] سـقراط [ء برقرار اسـت كـه    بين يك شي» سقراط يك بشر است«اينهماني در 
. اي مبهم توصيف شـده اسـت   ، و شيئي كه به گونه)توضيحاتي خواهد آمد اشد، بعداًيك نام ب» سقراط«كنيم  مي

خواهد داشت اگر لااقل يكي از اين قبيل احكام صادق باشد، » وجود«شيئي كه به گونه مبهم توصيف شده است 
ين ويژگي ا. يك اسم است» x«كه  موجود باشد درحالي» فلان و بهمان است x«يعني لااقل حكم صادقي با قالب 

شماري احكـام صـادق بـا قالـب      است كه ممكن است تعداد بي) هاي معيندر مقابل توصيف(هاي مبهم توصيف
، »بشري وجود دارد«بنابراين، . سقراط يك بشر است، افلاطون يك بشر است و غيره] مانند[مذكور موجود باشد، 

هـاي معـين، نظيـر    يگر در مورد توصـيف از طرف د. سقراط يا افلاطون يا هر شخص ديگري است] وجود[نتيجه 
توانـد حـداكثر بـه ازاي     فقط مي) يك اسم باشد» x«وقتي كه (» چيز بخصوص است فلانx «قالب مذكور يعني 

بايد  هايي كه ميرسيم، توصيف هاي معين ميبدين ترتيب به موضوع توصيف. صادق باشد xيك مقدار واحد براي 
  .به كار گرفته شد تعريف شوند، البته با پيچيدگي بيشتر هاي غيرمعينشبيه طريقي كه براي توصيف

نكته بسيار مهمي ). در حالت مفرد( theرسيم، يعني تعريف ادات تعريف  حال به بحث اصلي در اين فصل مي
آيـد؛ تعريفـي    به كار مي نيز عيناً» فلان چيز بخصوص«بود در مورد » چيزي«] توصيف غيرمعين[كه در تعريف 

شـود، نـه تعريفـي از خـود      ست تعريف احكامي است كه در آنها عبارت توصيف معين يافت مـي كه مورد نظر ما
 ايـن امـر تقريبـاً   » چيـزي «] توصيف غيرمعين[در مورد . توصيف معين در حالي كه مستقل از جمله آمده باشد

. تعريـف شـود  تواند بـه تنهـايي    ء معيني است كه مي شي» مردي«تواند فرض كند كه  كس نمي هيچ: واضح است
همـان  » مـردي «توانيم نتيجه بگيريم كـه   نمي سقراط مردي است، افلاطون مردي است، ارسطو مردي است، اما
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، زيـرا ايـن سـه اسـم     »ارسطو«يا » افلاطون«دهد كه  و نيز همان معنايي را مي» سقراط«دهد كه  معنايي را مي
ماند كه در  را شمارش كرده باشيم، چيزي باقي نميبا اين حال، وقتي تمامي مردهاي عالم . معاني متفاوتي دارند

يـك مـرد    بخصوص است، هويتي كـه صـرفاً  » مردي«نه تنها اين مردي است، بلكه اين همان «مورد آن بگوييم 
البته كاملاً واضح است كه هر چيزي كـه در عـالم وجـود دارد    » .غيرمعين است بدون اينكه شخص خاصي باشد

» مـردي «بنـابراين، هـويتي چـون    . رد باشد مرد خاصي است و نه فرد ديگرياگر آن چيز يك م: متشخص است
تواند در عالم يافت شودكه خود در مقابل افرادي خاص قرار داشته باشد، در نتيجه طبيعـي اسـت كـه لفـظ      نمي

  .شوند را به تنهايي تعريف نكنيم، بلكه احكامي را تعريف كنيم كه شامل آن مي» مردي«
صادق است، اگر چـه در وهلـه اول كمتـر واضـح بـه نظـر        همين مطلب عيناً» بخصوص فلان چيز«در مورد 

اسكات «جمله . توانيم نشان دهيم مطلب فوق را با توجه به تفاوت بين يك اسم و يك توصيف معين مي. رسد مي
، و »اسكات«م در اينجا يك نا. را در نظر بگيريد )Scott is the author of Waverly( »نويسنده رمان ويورلي است

تمايز بين يك اسم و سـاير  . شوند داريم كه هر دو بر يك شخص اطلاق مي» نويسنده رمان ويورلي«يك توصيف 
  :توان به گونه ذيل توضيح داد نمادها را مي

... توانـد موضـوع جملـه واقـع شـود      مـي  است كه معناي آن صـرفاً  )simple symbole( يك اسم نماد بسيطي
يك نماد بسيط » اسكات«بنابراين، . نمادي است كه اجزائي از نوع نماد نداشته باشد» طبسي«همچنين يك نماد 

از طـرف ديگـر،   . اما آن اجزاء خود نمـاد نيسـتند  ) دهنده آن مثلاً حروف تشكيل(است، زيرا اگر چه اجزائي دارد 
 .اند خود نماد هستند دهعبارت فوق را تشكيل دا يك نماد بسيط نيست، زيرا اجزائي كه» نويسنده رمان ويورلي«

اسـت در   )individual( »فرد«رسد يك  كه آنچه به نظر مي) چنانكه ممكن است باشد(اگر واقعيت امر اين باشد 
توانيم رضايت دهيم كه در اين صورت بـا چيـزي روبـرو هسـتيم كـه       واقع تحليل بپذيرد و قابل تجزيه باشد، مي

سرتاسـر متنـي كـه مـوردنظر اسـت       ناميد؛ چنين الفاظي در )relative individual( »فرد نسبي«توان آن را  مي
شوند؛ در ايـن صـورت    گاه در مقامي غير از موضوع واقع نميگيرند و هيچ يه و تحليل قرار نميگاه مورد تجزهيچ

، يعنـي  كنـيم  اي كه دنبـال مـي   از لحاظ مسأله. نيز بدهيم )relative names( »اسامي نسبي«بايد متقابلاً تن به 
زيرا . توان ناديده گرفت هستند يا نسبي، مي )absolute( ها، اين مسأله را كه آيا اين اسامي مطلقتعريف توصيف

در حالي كه در اينجا مقايسه بين  )types( »انواع«شود به طبقات مختلف در سلسله مراتب  اين مسأله مربوط مي
شـوند و   ء اطـلاق مـي   كه هر دو بر يـك شـي  » ان ويورلينويسنده رم«و » اسكات«گيرد مانند  الفاظي صورت مي

دهـيم كـه قابليـت     بنابراين، در اينجا اسامي را به اين شكل مورد بررسي قرار مـي . آورند مسأله انواع را پيش نمي
خواهيم بگوييم به اين فرض وابسته نيست، اما با كمك آن كلام را  بودن را دارند؛ هيچ نكته در آنچه كه مي مطلق

  .تر كرد توان خلاصه مي
شخصي  يك اسم، كه نمادي است بسيط و مستقيماً) 1: (بدين ترتيب مقايسه بايد بين دو چيز صورت پذيرد

گونه وابسـتگي بـه معـاني    نا را قائم به خود دارد بدون هيچكند و اين مع را كه معناي آن اسم است مشخص مي
ست، كلماتي كه معاني آنها از قبل مشخص شده و از يك توصيف كه متشكل از چندين كلمه ا) 2(ساير كلمات؛ 

  .گردد شود نتيجه مي آن توصيف قلمداد مي» معناي«مجموع آنها آنچه كه 
حكمي كه توصيفي را دربردارد معادل همان حكم نيست وقتي كه اسمي به جاي آن توصيف گذاشته شـود،  

اسـكات  «كـاملاً واضـح اسـت حكـم     . كنـد  حتي اگر آن اسم همان شيئي را نام گذارد كه آن توصيف وصف مـي 
اولـي يـك واقعيتـي اسـت در تـاريخ      . تفـاوت دارد » اسكات اسكات اسـت «با حكم » نويسنده رمان ويورلي است
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نـام شـخص   » نويسـنده رمـان ويـورلي   «و اگر به جاي . ادبيات، در حالي كه حكم دوم تكرار مكرري بيش نيست
. همان حكم اولي نخواهد بـود  ذب خواهد شد، و بدين ترتيب يقيناًديگري غير از اسكات را قرار دهيم حكم ما كا

ر والتـر اسـت    «اما ممكن است گفته شود، در اينجا حكمِ به دست آمده همان قالب حكمـي چـون            »اسـكات سـ
)Scott is Sir Walter( ت اسكا«است كه اگر  پاسخ اين. را دارد، حكمي كه در آن دو اسم بر يك فرد دلالت دارند

ر    ] همان[فردي كه نامش اسكات است «واقع به اين معنا باشد كه در» سر والتر است فردي است كـه نـامش سـ
يعني فرد مشخصـي بـه جـاي اينكـه     . اند ، در اين صورت اسامي مذكور به عنوان توصيف به كار رفته»والتر است

اي است كه اسامي عملاً به  اين نحوه. اسم گردد كه فردي است با داشتن فلان گونه توصيف مي ناميده شود به اين
القاعده چيزي وجود ندارد كه نشان دهد آيا اسـامي بـه    پردازي نيز علي شوند، و در عبارت كرّات به كار گرفته مي

نشـان   شود كه صـرفاً  به كار گرفته مي هنگامي يك اسم مستقيماً. روند يا به عنوان يك اسم اين نحوه به كار مي
در اين صورت جزئي از واقعيتي كه تصديق شده يا كذبي كه بايـد انكـار   . گوييم يزي سخن ميدهد درباره چه چ

آنچـه را كـه   . كنيم هاي خود را بيان مي جزئي از نظام نماديني است كه توسط آن، انديشه شود نيست بلكه صرفاً
زي است كه كلمات وسيله تواند به زبان ديگري ترجمه شود؛ چي مي) مثلاً(خواهيم بيان كنيم چيزي است كه  مي

فردي كه اسكات نـام  «از طرف ديگر، وقتي حكمي را در مورد . بيان آن هستند، نه اينكه خود جزئي از آن باشند
جزئـي از زبـاني كـه     شود، و نه صرفاً خواهيم بيان كنيم مي جزئي از آنچه كه مي» اسكات«سازيم، اسم  مي» دارد

ر   «اكنون اگر به جاي عبارت مذكور عبارت . است براي بيان حكم مذكور به كار گرفته شده والتـر   فـردي كـه سـ
اما تا آنجايي كه اسامي را در مقـام اسـم بـه كـار     . را جايگزين كنيم، حكم ما تفاوت خواهد كرد» شود ناميده مي

بـه  ارتبـاط اسـت كـه اگـر      قدر بـي  كنيم همان به آنچه كه بيان مي» سر والتر«و » اسكات«بريم، انتخاب بين  مي
ر والتـر   «روند  به كار مي  بنابراين، تا آنجا كه اسامي در مقام اسم. انگليسي يا فرانسه مطلب را ادا كنيم اسكات سـ

اسكات نويسنده رمان «در اينجا اثبات اينكه . و از واضحات خواهد بود» اسكات اسكات است«همان حكمِ » است
نويسـنده  «بـراي  ) خواهد باشـد  ال هر اسمي كه ميح(حكمي نيست كه از جايگزيني اسمي  همان» ويورلي است
  .گردد آيد، كامل مي به دست مي» رمان ويورلي

گوييم، رونـد اطـلاق احكـام     سخن مي fxاي، مثلاً  هنگامي كه متغيري را به كار برده و درباره يك تابع گزاره
 fبا فرض اينكه ] البته[» x«كردن اسمي به جاي حرف  شود از جايگزين در موارد خاص عبارت مي xكلي درباره 

قـانون  «هميشه صادق باشد، ماننـد   fx] براي مثال[فرض كنيد . پذيرد تابعي است كه براي متغيرش افراد را مي
توانيم بگذاريم و يك حكم صادق  هر اسمي را كه بخواهيم مي» x«حال در اين صورت به جاي .  x=x» اينهماني

كه البته اين يك فرض عجولانه (اسم باشند » ارسطو«و » افلاطون«، »طسقرا«با فرض اينكه . آوريم به دست مي
توانيم نتيجه بگيريم كه سقراط سقراط است، افلاطون افلاطون است و ارسطو ارسطو  ، از قانون اينهماني مي)است
رلي است اما اگر سعي كنيم بدون مقدمات ديگر، نتيجه بگيريم كه نويسنده رمان ويورلي نويسنده رمان ويو. است

اين مطلب نتيجه آنچه كه در چند سطر قبل اثبات كرديم است، يعني اگر در حكمـي  . دچار مغالطه خواهيم شد
ايـن بـدان   . آيد متفاوت خواهد بود يك اسم قرار دهيم، حكمي كه به دست مي» نويسنده رمان ويورلي«به جاي 

» رمان ويورلي نويسنده رمان ويورلي اسـت  نويسنده«همان حكمِ » x=x«يك اسم باشد، » x«معنا است كه اگر 
اند  صادق» x=x«بنابراين، از اين حقيقت كه تمامي احكام با قالب . خواهد باشد هر اسمي كه مي» x«نيست، حال

واقـع، احكـامي كـه    در. رلي نويسنده رمان ويورلي اسـت نتيجه بگيريم كه نويسنده رمان ويو توانيم مستقيماً نمي
لازم است كـه فـلان   : باشد، هميشه صادق نيستند مي» چيز بخصوص فلان چيز بخصوص استفلان «قالب آنها 
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حكم به اينكه پادشاه كنوني فرانسه ). شود اي كه به زودي توضيح داده مي كلمه(چيز بخصوص وجود داشته باشد 
با توصيفي جايگزين هنگامي كه يك اسم را . پادشاه كنوني فرانسه است، يا مربع گرد مربع گرد است، كاذب است

هستند ممكن است كاذب » هميشه صادق«اي كه  كنيم، چنانچه توصيف مزبور چيزي را وصف نكند، توابع گزاره
كردن يـك توصـيف    با جايگزين) آنچه كه در پاراگراف قبل اثبات شد مبني بر اينكه(وقوف به اين امر كه . شوند

اي موردنظر داشته است،  مان ارزشي نيست كه تابع گزارهآيد داراي ه حكمي كه به دست مي] به جاي يك اسم[
  .زدايد هاله رمز را از اين مطلب مي

. ايم كه بتوانيم احكامي را كه شامل توصيف معيني هستند تعريف كنـيم  اكنون در موضع مناسبي قرار گرفته
بـه فردبـودن اولـي     )uniqueness( سازد منحصـر  متمايز مي» چيزي«را از » فلان چيز بخصوص«تنها امري كه 

صـحبت كنـيم، زيـرا سـاكن لنـدن بـودن خصوصـيتي كـه         » تنهـا سـاكن لنـدن   «توانيم در مورد  ما نمي. است
سخن بگوييم، زيرا چنين شخصي وجود » پادشاه كنوني فرانسه«توانيم در مورد  ما نمي. فرد باشد نيست منحصربه

فـلان چيـز   «بنـابراين، احكـام در مـورد    . خن بگـوييم س ـ» پادشاه كنوني انگلستان«توانيم در مورد  ندارد، اما مي
دهند به انضمام اين قيد كه بيش از يك مورد از  نتيجه مي» چيزي«پيوسته احكام متناظري را درباره » بخصوص

توانست صادق بوده باشد اگر  نمي» اسكات نويسنده رمان ويورلي است«حكمي مانند . آن چيز وجود نداشته باشد
طور هـر حكـم ديگـري كـه از      همين. بود ز نوشته نشده بود يا نويسنده آن بيش از يك تن ميرمان ويورلي هرگ

. به دست آمده باشد صادق نخواهد بود fxاي  در تابع گزاره» x«به جاي » نويسنده رمان ويورلي«كردن  جايگزين
    كـه بـه ازاي آن تـابع    xغيـر  آن مقدار براي مت«است كه  به معناي اين» نويسنده رمان ويورلي«توانيم بگوييم  مي
»x نويسنده رمان ويورلي اسكاتلندي بود«ترتيب، مثلاً اين حكم كه  بدين» .صادق باشد» رمان ويورلي را نوشت «

  :متضمن احكام ذيل است
  هميشه كاذب نيست؛» رمان ويورلي را نوشت x«ـ  1
  شه صادق است؛همي» يكي هستند yو  xاند،  رمان ويورلي را نوشته yو  xاگر «ـ  2
  .هميشه صادق است» اسكاتلندي است xرمان ويورلي را نوشته است،  xاگر «ـ  3

  :كنند هنگامي كه سه حكم بالا به زبان معمولي ترجمه شوند، مطالب ذيل را بيان مي
  ـ حداقل يك شخص رمان ويورلي را نوشته است؛ 1
  ـ حداكثر يك شخص رمان ويورلي را نوشته است؛ 2
  .ه رمان ويورلي را نوشته است اسكاتلندي بوده استـ هركس ك 3

شوند و بالعكس، هر سه حكم  نتيجه مي» نويسنده رمان ويورلي اسكاتلندي بود«گانه از  تمامي اين احكام سه
بنابراين، . دهند كه نويسنده رمان ويورلي اسكاتلندي بوده است اين نتيجه را مي) و نه فقط دو حكم از آنها(باهم 

در نظـر  » نويسنده رمان ويـورلي اسـكاتلندي بـود   «توان به عنوان تعريف معناي حكم  حكم با هم را مياين سه 
  .گرفت
اي  واژه«: انـد  احكام اول و دوم با هم با حكم ذيل معادل. تر كنيم توانيم سه حكم مذكور را به طريقي ساده مي

باشد و كاذب است اگر  x  ،cاست هنگامي كه  صادق) رمان ويورلي را نوشت x(كه  طوري وجود دارد به c] مانند[
x  ،c مانند[اي  واژه«به تعبيري ديگر، » .نباشد [c  وجود دارد به طوري كه »x هميشـه  » رمان ويورلي را نوشت

.) كه هر دو با هم صادق و يا هر دو با هم كاذب باشند» اند معادل«دو حكم وقتي (» .است x  ،c« معادل است با 
؛ و با در نظر گرفتن معادل »است x  ،c«و » رمان ويورلي را نوشت x«: داريمxدر اينجا در مرحله اول، دو تابع از 
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گوييم تابع  هيم؛ سپس در قدم بعدي ميد را تشكيل مي c، تابعي از  xبه ازاي تمام مقادير x بودن اين دو تابع از 
واضح است كـه ايـن تـابع    (صادق است  cاست، يعني لااقل براي يك مقدار از » گاهي صادق« cآمده از  به دست

شـوند كـه معنـاي     دو شرط مذكور با هم چنان تعريـف مـي  .) صادق باشد cتواند براي بيش از يك مقدار از  نمي
  .را تعيين كنند »نويسنده رمان ويورلي وجود دارد«

اين » .كند وجود دارد مي )satisfy( را ارضا fxاي كه تابع  آن واژه«. توانيم حكم ذيل را تعريف كنيم اكنون مي
عبـارت اسـت از   » نويسنده رمان ويـورلي «. دهد قالبي كلي است كه مورد فوق يكي از مصاديق آن را تشكيل مي

هميشـه  » فـلان چيـز بخصـوص   «و توصيف معـين  » .كند ا ارضا مير) رمان ويورلي را نوشت x(اي كه تابع  واژه«
بودن آن، چيـزي   كننده خصوصيتي است كه با دارا اي است، يعني تابعي كه تعريف متضمن رجوع به تابعي گزاره

  :آيد پس تعريف ما به صورت زير درمي. شود فلان و بهمان مي
وجود دارد بـه طـوري    c] مانند[اي  واژه«است كه معن بدين» است وجود دارد fxآن واژه كه ارضاكننده تابع «
  ».باشد مي) است x  ،c(هميشه معادل با  fxكه 

بايد سومين حكمي را كه قبلاً ذكر كـرديم بـه حسـاب    » نويسنده رمان ويورلي اسكاتلندي بود«براي تعريف 
با انضمام اين مطلـب   رفاًاين منظور ص» .كسي كه رمان ويورلي را نوشت اسكاتلندي بود«: آوريم، يعني اين حكم

» نويسـنده رمـان ويـورلي اسـكاتلندي بـود     «ترتيب  بدين. شود مورد نظر اسكاتلندي بوده است، حاصل مي cكه 
  :شود از عبارت مي

باشـد و   مـي » اسـت x  ، c«هميشه معادل با » رمان ويورلي را نوشت x«) 1(وجود دارد كه  c] مانند[اي  واژه
)2 (c اسكاتلندي است.  

  :شود گونه تعريف مي بدين» .كند را نيز ارضا مي yxكند  را ارضا مي fxآن واژه كه «طور كلي و به 
  .صادق است yx) 2(باشد، و  مي» است x  ،c«هميشه معادل با  fx) 1(وجود دارد كه  c] مانند[اي  واژه

  .شوند ها مياين تعريف احكامي است كه شامل توصيف
فلان چيـز  «بسياري در دست بوده باشد، يعني احكام زيادي را در مورد ممكن است درباره موصوف معلومات 

اطلاع داشته باشيم كه آن چيز بخصوص چيست، يعني بدون اينكه احكامي با  بدانيم بدون اينكه واقعاً» بخصوص
در يك داستان پليسـي احكـامي   . را بدانيم) يك اسم است» x«كه  در حالي(» فلان چيز بخصوص است x«قالب 

شوند به اين اميد كه سرانجام بـه حـدي    جمع و انباشته مي» فلان مردي كه فلان عمل را مرتكب شد«مورد در 
توانيم تا  حتي مي. بوده است كه مرتكب آن عمل شده است كفايت كنند Aدادن اينكه اين  برسند كه براي نشان

وانند با كلمات بيان شوند ــ به استثناي ت بدانجا پيش رويم كه بگوييم در تمامي موارد از چنين معلوماتي كه مي
كنـد ـــ    و تعدادي ديگر كه معناي آنها در مواضع مختلف فرق مي )that( »آن«و  )this( »اين«كلماتي از قبيل 

رسد اسم است در حقيقت توصـيف   آيد، بلكه آنچه كه به نظر مي هيچ اسمي، به معناي دقيق كلمه، به ميان نمي
وجود داشته است جـايز اسـت، در حـالي كـه اگـر       )Homer( ره اين سؤال كه آيا هومرتحقيق معقول دربا. است

معنادار اسـت،  » فلان چيز بخصوص وجود دارد«حكم  2.داشت بود چنين كاري موردي نمي يك اسم مي» هومر«
         كلمـات ) يـك اسـم اسـت   » a«در حـالي كـه   (همان چيز بخصـوص باشـد    aخواه صادق باشد يا كاذب؛ اما اگر 

»a هـا ـ معـين يـا غيـرمعين ـ اسـت كـه تصـديق          تنها در مورد توصيف. عاري از معنا خواهند بود» وجود دارد

                                                           

 وي داشـتن  وجـود  از تحقيق لذا است، داشته يا دارد وجود كه شود اطلاق فردي بر بايد باشد اسم »هومر« اگر اينكه توضيح .2
  .مترجمـ  بود خواهد عبث كاري
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آنچه كه چيزي را نـام نبـرد، اسـم    : يك اسم باشد بايد چيزي را نام ببرد» a«موجوديت آنها بامعناست، زيرا اگر 
د بود بدون معنا، در حـالي كـه يـك توصـيف،     نمادي خواه نيست، و بنابراين اگر وانمود شود كه اسم است صرفاً

كند از قابليـت معنـادار    گونه نيست و تنها به لحاظ اينكه چيزي را توصيف نمياين» پادشاه كنوني فرانسه«مانند 
اسـت كـه معنـايش از     )complex( شود؛ علت اين امر آن است كه توصيف فوق نمـادي مركـب   بودن ساقط نمي

پرسيم آيا هومر وجود داشـته اسـت، كلمـه     بنابراين، وقتي مي. پذيرد آن شكل ميدهنده  معناي نمادهاي تشكيل
تـوانيم بـه جـاي آن     مي: ايم براي يك توصيف به كار برده )abbreviated( را به عنوان علامتي اختصاري» هومر«
  )The author of the Iliad and the Odyssey( .»نويسنده ايلياد و اديسه«بگوييم ) مثلاً(

رسـند   مي )proper name( در مورد تمامي كاربردهاي كلماتي كه به نظر اسم خاص ملاحظات تقريباً همين
  .جاري است

 »اوليـه « )occurrence( روند، لازم است بـين آنچـه كـه رخـداد     هنگامي كه توصيفهايي در احكام به كار مي
)primary(  ثانويه«و« )secondary (اوليـه «در صـورتي توصـيفي رخـداد    ... شود تمايز داده شود آنها ناميده مي «

اي  در تـابعي گـزاره  » x«دارد كه حكمي كه در آن واقع شده است از طريق جايگزين كردن آن توصيف به جاي 
 fxدر » x«دارد كـه هنگـامي كـه آن توصـيف بـه جـاي       » ثانويه«توصيفي رخداد . به دست آمده باشد fxمانند 

اين حكم را در نظـر  . شود تر ميبا ذكر مثالي مطلب واضح. به دست آيدجزئي از يك حكم  شود صرفاً گذاشته مي
رخدادي اوليه دارد، و حكم مذكور » پادشاه كنوني فرانسه«در اينجا » .پادشاه كنوني فرانسه طاس است«: بگيريد

 امـا . هر حكمي كه در آن توصيفي كه چيزي را وصف نكند رخدادي اوليه داشته باشد، كاذب اسـت . كاذب است
   اگـر اول  . اين يـك حكـم مبهمـي اسـت    » .پادشاه كنوني فرانسه طاس نيست«: حال، اين حكم را در نظر بگيريد

»x را در نظر بگيريم و سپس به جاي » طاس است»x « گـاه   را قرار دهـيم و آن » پادشاه كنوني فرانسه«توصيف
ثانويه خواهد بـود و حكـم مـا    » ي فرانسهپادشاه كنون«نتيجه به دست آمده را انكار كنيم، در اين صورت رخداد 

را قـرار  » پادشاه كنوني فرانسـه «توصيف » x«را در نظر بگيريم و به جاي » طاس نيست x«صادق است؛ اما اگر 
آيـد كـاذب    رخدادي اوليه خواهد داشت و حكمي كه به دست مـي » پادشاه كنوني فرانسه«دهيم در اين صورت 

  .گردد وكار دارند خلط بين رخداد اوليه و ثانويه منشأ بسياري از مغالطات ميها سردر احكامي كه با توصيف. است
نسبت  yاي كه با  آن واژه«شوند، يعني به شكل  در قالب توابع توصيفي ظاهر مي ها در رياضيات عمدتاًتوصيف

R رابطه «يا بگوييم » را داردR  نسبت بهy  پدرِ «نظير عباراتي از قبيلy« . پدر «مثلاً ، گفتنy  ثروتمند اسـت «
هميشـه  ) را بـه وجـود آورد   x ،y(ثروتمنـد اسـت، و    c«: در ذيـل  cاي از  معادل است با اين گفته كه تابع گزاره

واضـح  . صـادق باشـد   cباشد، يعني لااقل به ازاي يك مقـدار از  » گاهي صادق» «.باشد مي) است x ،c(معادل با 
  .صادق باشد cتواند براي بيش از يك مقدار از  است كه تابع مذكور نمي

       ها، كه در اين فصل بـه طـور خلاصـه مطـرح شـد، هـم در منطـق و هـم در نظريـه معرفـت          تئوري توصيف
)theory of knowledge( هايي از نظريه كه بيشـتر جنبـه   اما براي مقاصد رياضي، قسمت. نهايت اهميت را دارد

در اينجا تنها به ذكر كمتـرين  . اند ، و لذا در طرحي كه ارائه شد حذف گرديدهفلسفي دارد چندان اساسي نيست
  ■موارد رياضي اكتفا شده است

در كتـاب نخسـتين فلاسـفه    . اين مقاله ترجمه فصل شانزدهم از كتاب برتراند راسل با عنوان درآمدي به فلسفه رياضـي اسـت  
در زمينه فلسفه تحليلي است، گردآورنده از مقاله راسـل در فصـل اول    اي از مقالات از نويسندگان مختلف تحليلي كه مجموعه

  )محمدعلي حجتي( مجرتم ـ اي كه ارائه شده از فصل اول همين كتاب است ترجمه. آن استفاده كرده است
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